 
 
پس از عرض سلام،  این سه گزارش را در زیر می آورم ،  یک گزارش  به زبان انگلیسی از روزنامه معروف اسرائیلی « هارتص »  است، من  که گزارش ها و اخبار مربوط به  نوار غزه را تعقیب می کنم ، در خبر گزاری های  غرب و آلمان  و اخبار  و گزارش ها ی آن سانسور و یک طرفه  به نفع  اسرا ئیل است .
 جالب این است  روزنامه هارتص   مقاله ی انتقادی به سران اسرائیل را درج می کند و  اکثر نشریات و رسانه های غرب  بنام « ازادی و دمکراسی »  تا دلشان بخواهد دروغ بخورد مردم می دهند!!
 
 بچه لب شط آبادان 
 
 
 
/تحليل - الحيات/
هديه‌ي اسراييل به فلسطيني‌ها با دستان اعراب
 
1387/10/10
 
 
بر خلاف هداياي ننگين قبلي رژيم صهيونيستي به فلسطيني‌ها، اين بار هداياي اين رژيم به مناسبت فرا رسيدن سال 2009 ميلادي با دست‌هاي اعراب بسته بندي و به فلسطيني‌ها ارايه شد كه بسيار ننگين‌تر از هداياي قبلي اين رژيم بود؛ برخي اعراب از اين هدايا خوشحال و مسرور شدند و برخي نيز سكوت اختيار كردند.
 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روزنامه الحيات -چاپ لندن- در تحليلي تحت عنوان "حمله به نوار غزه؛ هديه سال نوي اسراييل به فلسطين كه با دستان اعراب به آنها تقديم شد" مي‌نويسد: در شرايطي كه اسراييل تهاجم وحشيانه و خصمانه‌اش را عليه كودكان و زنان و غير نظاميان در نوار غزه آغاز كرده‌ است، مسوولان فلسطيني نيز از همان ساعات اوليه اين تهاجم اظهاراتي را ايراد كرده‌اند كه در خور مسوولان يك ملت كه اهداف ملي را در قبال مساله‌شان دنبال مي‌كنند، نبوده است. اگر اين اظهارات از سوي يك مسوول غربي ايراد مي‌شد كشورش در كمتر از يك ساعت مورد حمله قرار مي‌گرفت و يا چه بسا به اتهام خيانت به دادگاه ارجاع داده مي‌شد.از ميان اين اظهارات مي‌توان به اظهارات يكي از مشاوران محمود عباس رييس تشكيلات خودگردان فلسطين كه حماس را مسوول حملات اسراييل توصيف كرد اشاره نمود.
 
اين روزنامه مي‌نويسد: محمود عباس نيز در عين اينكه ساكنان نوار غزه را به صبر و بردباري دعوت كرده، اشاره كرد كه "به زمان براندازي دولت غير قانوني در نوار غزه نزديك شده‌ايم".اين اظهارات مسوولان فلسطين از طريق رسانه‌هاي معتبر جهان پخش شده است، آنهم در شرايطي كه حملات جنگنده‌هاي اسراييل بر سر ساكنان نوار غزه ادامه دارد و مردم بي‌دفاع نوار غزه در آتش و خون قرار دارند. آن هم در زماني كه مدارس، مساجد، بيمارستان‌ها حتي آمبولانس‌ها در نوار غزه هدف قرار گرفته‌اند. در حالي كه تمام جهان غرب جنايتكار بودن اسراييل را انكار مي‌كند، آيا چنين اظهاراتي از سوي مسوولاني كه در چنين شرايط جانكاهي قرار دارند درست است؟
 
الحيات در ادامه‌ي اين مطلب مي‌افزايد: هر مشاور مسوول و رييس دولتي هر صحبتي مي‌كند در واقع مواضع شخصي خودش را بيان نمي‌كند، بلكه مواضع رييس يك دولت يا كشور را مطرح مي‌كند. اگر مسوولي بر خلاف خواسته‌هاي رييس يك كشور يا دولت صحبت كند بايد استعفا دهد يا بركنار شود. اين اظهارات، صحبت‌هاي مشابه ديگري را كه از سوي برخي مقامات تشكيلات خودگردان فلسطين در ماه مارس گذشته ايراد شد براي ما تداعي مي‌كند كه به توجيه تهديدات ايهود باراك وزير جنگ اسراييل در زمينه به آتش كشيدن نوار غزه پرداختند. اين مسوولان فاشيست‌هاي جديدي هستند كه صلاحيت نمايندگي ملت فلسطين را ندارند.
 
الحيات در ادامه عنوان داشته است: در اين ميان بايد به تهديدات تزيپي ليوني وزير امور خارجه اسراييل در قاهره كه صراحتا نيت اسراييل مبني بر حمله‌ي اسراييل به نوار غزه را اعلام كرد اشاره نمود. البته احمد ابوالغيظ وزير امور خارجه مصر نيز بعد از آغاز حملات ددمنشانه‌ي اسراييل به نوار غزه گفت "حماس بايد پيامدهاي مخالفت با پذيرش آتش بس با اسراييل را بپذيرد". از اين رو كناره‌گيري دولت مصر امروز درخواستي ضروري است كه بايد مطرح شود. چه بسا زمان آن رسيده است كه حسني مبارك رييس جمهور مصر تصميم جدي در قبال انحلال دولت كنوني مصر اتخاذ كند، چرا كه اين دولت شكست در سياست‌هاي داخلي و خارجي‌اش را به اثبات رسانده است.
 
الحيات ادامه مي‌دهد: درنگ كشورهاي عربي در برگزاري اجلاس فوق‌العاده سران عرب در اين شرايط سخت و پيچيده به ترديد‌ها در خصوص اتهام همدستي و توطئه چيني اين كشورها با دولت اسراييل مي‌افزايد و تنها ملك عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان در تماس تلفني‌اش با جورج بوش رييس جمهور آمريكا، اعمال فشار بر اسراييل را جهت توقف حملات نظامي عليه نوار غزه خواستار شده است. در اين ميان كشورهاي عربي نيز نبايد تنها بيانيه شوراي امنيت را كه از حماس و اسراييل خواست حملات نظامي را متوقف كنند بپذيرند، چرا كه اين بيانيه غير عادلانه بود و ميان تجاوزگر و كسي كه بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل حق دفاع از خودش را دارد تفاوتي قائل نشد. بهتر است كشورهاي عربي جنايت‌هاي اسراييل را سنديت ببخشند و تلاش‌هايشان را در سطح دستگاه‌هاي قضايي بين‌المللي و از طريق اقامه‌ي دعوي به دادگاه لاهه براي محاكمه جنايتكاران جنگي اسراييل آغاز كنند تا اتهام همدستي با اسراييل را از خود پاك كنند؛ بويژه اينكه سه كشور عربي عضو دادگاه لاهه هستند!
 
الحيات مي‌نويسد: اگر صدام به خاطر كشتار 148 تن محاكمه و محكوم به اعدام شد، آيا نبايد اسراييل به خاطر كشتن بيش از 350 تن طي چهار روز محاكمه شود و آيا كشورهاي عربي نبايد از دست اسراييل شكايت كنند؟ مساله‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه امنيت كشورهاي عربي با امنيت فلسطين مرتبط است و نيازي به بحث نيست كه بگوييم حملات عليه ملت فلسطين پيامد‌هاي منفي بر جهان عرب خواهد داشت و اين امر نهايتا بر امنيت كشورهاي عربي تاثير خواهد گذاشت.
 
اين روزنامه در ادامه مي‌نويسد: اما آيا برخي سازمان‌هاي عربي معتقدند كه اسراييل در جريان حملات هوايي وحشيانه عليه نوار غزه، حماس را نابود خواهد كرد؟ البته آن‌ها اگر تاريخ جديد را مطالعه كنند درخواهند يافت كه مقاومت ملت‌هايي كه حقوقشان لگدمال شده تنها با اعمال خشونت از بين نمي‌رود، حتي اگر تجهيزات نظامي دشمن، رهبرانشان را نابود كند. نمونه‌هاي زيادي در اين زمينه وجود دارد. واقعيت اين است كه حماس به زعم رهبران اسراييل از بين نمي‌رود. آن‌ها اين مساله را مي‌دانند و اين امر بر هيچ كس پوشيده نيست. حتي روزنامه‌ي هاآرتص اسراييل نيز به بيان سناريوي روياپردازي دولت اسراييل اشاره كرده و گفته است "دولت اسراييل تصور مي‌كند كه از طريق اين حملات غزه را با خاك يكسان كرده و هزاران سرباز اسراييلي را وارد نوار غزه نموده و تمام رهبران حماس را نابود و سپس گلعاد شليط سرباز اسراييلي اسير شده را در سلامت كامل آزاد مي‌كند در حالي كه اين امر رويايي بيش نيست چرا كه اخبار متعددي از انبار سلاح‌هاي پيشرفته حماس منتشر شده است كه نشان از توانمندي نظامي حماس دارد".
 
الحيات در پايان مي‌نويسد: هداياي اسراييل همواره متناسب با تاريخ وحشيانه‌ي صهيونيستي‌اش بوده است، چرا كه اسراييل هدايايي نظير كشتار ديرياسين، صبرا و شتيلا، قاناي اول و دوم، جنين و جنگ ژوييه 2006 تقديم فلسطيني‌ها و اعراب كرده است؛ اما بر خلاف هداياي قبلي اسراييل، هديه‌ي امسال اسراييل توسط اعراب و برخي فلسطيني‌ها كادو و به فلسطيني‌ها تقديم شد.
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تحلیل اکونومیست از رویارویی اسراییل و حماس، فرارو
 
حملات سنگین اسرائیل به غزه که خشونت بارترین حملات در چهل سال اخیر قلمداد می شود، تحلیل های مختلفی را از کارشناسان و رسانه های آشنا به تحولات خاورمیانه برانگیخته است.
 
از تازه ترین این تحلیل ها، نشریه بریتانیایی اکونومیست در مطلبی به توضیح پیچیدگی شرایط پرداخته و مشکل در سر راه بازگرداندن آرامش (هر چند موقت) به غزه را این موضوع دانسته که هیچکدام از طرفین درگیری مایل نیستند بازنده به نظر برسند.
 
اکونومیست در ابتدای مطلب خود نوشته با در نظر گرفتن هشدارهای اسرائیل در طی یک هفته ای که از اعلام پایان آتش بس شش ماهه از سوی حماس گذشت و تقریبا 300 راکت و خمپاره ای که حماس از روز 19 دسامبر به سمت مناطق اسرائیلی نشین پرتاب کرد، هیچکس نمی بایست از حمله سنگین اسرائیل شگفت زده می شد.
 
این نشریه معتقد است هنوز نمی توان گفت که آیا پاسخ اسرائیل به جنگی طولانی مدت میان دو طرف منجر خواهد شد یا دوباره (بالاجبار برای حماس) به برقراری آتش بسی جدید خواهد انجامید، اما اکونومیست معتقد است اسرائیل احتمالا گزینه دستیابی فوری به یک آتش بس را ترجیح می دهد.
 
اکونومیست تاثیر حاصل جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله لبنان در سال 2006 را بر تصمیم کنونی اسرائیل بسیار زیاد می داند که اسرائیل سعی داشت تنها با تکیه بر حملات هوایی بر حزب الله غلبه کند، اما هواپیماهایش نتوانستند مانع پرتاب هزاران موشک از سوی این گروه اسلامی آماده و مسلح به سمت اسرائیل شوند و در نهایت اسرائیل مجبور شد بدون تدارکات و برنامه ریزی کافی، حمله ای زمینی و پرهزینه را علیه حزب الله صورت دهد.
 
از این رو اکونومیست معتقد است اسرائیل مایل نیست این تجربه در غزه تکرار شود.
 
این نشریه عقب نشینی سربازان و شهرک نشینان اسرائیلی از غزه در سال 2005 را یادآوری می کند و می نویسد "اسرائیل هیچ منافعی در تسخیر مجدد غزه و تحمل بار مسئولیت تامین رفاه 1.5 میلیون نفر ساکن آن را ندارد."
 
اسرائیل هرچقدر هم که به سرنگونی دولت حماس علاقه داشته باشد، "می داند که درگیری با 15 هزار تفنگدار با انگیزه حماس در شهر های پرتراکم و پر جمعیت نوار غزه برای هر دو طرف پر هزینه خواهد شد."
 
اکونومیست همچنین خبر می دهد که حماس "برگی از دفتر حزب الله را کنده" و محموله موشکی بزرگی را به نوار غزه منتقل کرده که می خواهد از آن برای انجام حملات انتقام جویانه به قلب اسرائیل استفاده کند.
 
اکونومیست معتقد است در حال حاضر دو طرف نمی توانند بجز کسب پیروزی لازم جهت برقراری مجدد آتش بسی که منافع آنها را تامین کند به دنبال چیز بیشتری باشند.
 
اسرائیل می خواهد حماس موشک پراکنی به آن سوی مرزهای خود را متوقف کند و حماس می خواهد اسرائیل به محاصره اقتصادی سختگیرانه اش علیه نوار غزه خاتمه دهد؛ محاصره ای که هدف آن توقف پرتاب راکت ها به سمت مناطق اسرائیلی نشین و ضعیف توانایی حماس برای اداره موفقیت آمیز امور در غزه است.
 
اکونومیست می نویسد برای هیچکدام از دو طرف قابل قبول نیست که بازنده به نظر برسند و یادآوری می کند که انتخابات عمومی قریب الوقوع اسرائیل شرایط را برای آن پیچیده تر ساخته است.
 
در شرایطی که نظرسنجی ها حاکی از کم شدن اختلاف بنیامین نتانیاهو (رهبر حزب راست گرای لیکود) با زیپی لیونی (وزیر خارجه و رهبر حزب حاکم کادیما) و اهود باراک (وزیر دفاع و رهبر حزب کارگر) هستند، اکونومیست تاکید می کند که نحوه پیش رفتن جنگ با حماس در تعیین آینده سیاسی این افراد و احزابشان موثرمی کند.
 
با این حال این نشریه هشدار می دهد که بزرگترین عامل تهدید در حال حاضر این است که درگیری ها ادامه پیدا کند و حزب الله لبنان به نفع "برادران فلسطینی" خود وارد این جنگ شوند.
 
اکونومیست می نویسد: پس از جنگ لبنان در سال 2006، اسرائیل و حزب الله مشغول تدارکات، آماده سازی و تجدید منابع تسلیحاتی خود برای دور دوم مبارزه بوده اند.
 
این نشریه با اشاره به نزدیکی حزب الله به سوریه و ایران احتمال روشن شدن آتش یک جنگ منطقه ای گسترده تر را مطرح می کند و درخواست رهبران مختلف جهان برای ایجاد آتش بس مجدد را ناشی از نگرانی از تحقق این احتمال می داند.
 
اکونومیست در انتها می نویسد: هرچند اسرائیل می گوید عملیاتش تازه آغاز شده، اما احتمالا فقط به دنبال آن است که فورا آتش بس برقرار شود.
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The neighborhood bully strikes again  
 Haaertz
By Gideon Levy  
 
Tags: gaza strike, israel news   
 
Israel embarked yesterday on yet another unnecessary, ill-fated war. On July 16, 2006, four days after the start of the Second Lebanon War, I wrote: "Every neighborhood has one, a loud-mouthed bully who shouldn't be provoked into anger... Not that the bully's not right - someone did harm him. But the reaction, what a reaction!" 
Two and a half years later, these words repeat themselves, to our horror, with chilling precision. Within the span of a few hours on a Saturday afternoon, the IDF sowed death and destruction on a scale that the Qassam rockets never approached in all their years, and Operation "Cast Lead" is only in its infancy. 
Once again, Israel 's violent responses, even if there is justification for them, exceed all proportion and cross every red line of humaneness, morality, international law and wisdom. 
 Advertisement 
 What began yesterday in Gaza is a war crime and the foolishness of a country. History's bitter irony: A government that went to a futile war two months after its establishment - today nearly everyone acknowledges as much - embarks on another doomed war two months before the end of its term. 
In the interim, the loftiness of peace was on the tip of the tongue of Ehud Olmert, a man who uttered some of the most courageous words ever said by a prime minister. The loftiness of peace on the tip of his tongue, and two fruitless wars in his sheath. Joining him is his defense minister, Ehud Barak, the leader of the so-called left-wing party, who plays the role of senior accomplice to the crime. 
Israel did not exhaust the diplomatic processes before embarking yesterday on another dreadful campaign of killing and ruin. The Qassams that rained down on the communities near Gaza turned intolerable, even though they did not sow death. But the response to them needs to be fundamentally different: diplomatic efforts to restore the cease-fire - the same one that was initially breached, one should remember, by Israel when it unnecessarily bombed a tunnel - and then, if those efforts fail, a measured, gradual military response. 
But no. It's all or nothing. The IDF launched a war yesterday whose end, as usual, is hoping someone watches over us. 
Blood will now flow like water. Besieged and impoverished Gaza , the city of refugees, will pay the main price. But blood will also be unnecessarily spilled on our side. In its foolishness, Hamas brought this on itself and on its people, but this does not excuse Israel 's overreaction. 
 
The history of the Middle East is repeating itself with despairing precision. Just the frequency is increasing. If we enjoyed nine years of quiet between the Yom Kippur War and the First Lebanon War, now we launch wars every two years. As such, Israel proves that there is no connection between its public relations talking points that speak of peace, and its belligerent conduct. 
Israel also proves that it has not internalized the lessons of the previous war. Once again, this war was preceded by a frighteningly uniform public dialogue in which only one voice was heard - that which called for striking, destroying, starving and killing, that which incited and prodded for the commission of war crimes. 
Once again the commentators sat in television studios yesterday and hailed the combat jets that bombed police stations, where officers responsible for maintaining order on the streets work. Once again, they urged against letting up and in favor of continuing the assault. Once again, the journalists described the pictures of the damaged house in Netivot as "a difficult scene." Once again, we had the nerve to complain about how the world was transmitting images from Gaza . And once again we need to wait a few more days until an alternative voice finally rises from the darkness, the voice of wisdom and morality. 
In another week or two, those same pundits who called for blows and more blows will compete among themselves in leveling criticism at this war. And once again this will be gravely late. 
The pictures that flooded television screens around the world yesterday showed a parade of corpses and wounded being loaded into and unloaded from the trunks of private cars that transported them to the only hospital in Gaza worthy of being called a hospital. Perhaps we once again need to remember that we are dealing with a wretched, battered strip of land, most of whose population consists of the children of refugees who have endured inhumane tribulations. 
For two and a half years, they have been caged and ostracized by the whole world. The line of thinking that states that through war we will gain new allies in the Strip; that abusing the population and killing its sons will sear this into their consciousness; and that a military operation would suffice in toppling an entrenched regime and thus replace it with another one friendlier to us is no more than lunacy. 
Hezbollah was not weakened as a result of the Second Lebanon War; to the contrary. Hamas will not be weakened due to the Gaza war; to the contrary. In a short time, after the parade of corpses and wounded ends, we will arrive at a fresh cease-fire, as occurred after Lebanon , exactly like the one that could have been forged without this superfluous war. 
In the meantime, let us now let the IDF win, as they say. A hero against the weak, it bombed dozens of targets from the air yesterday, and the pictures of blood and fire are designed to show Israelis, Arabs and the entire world that the neighborhood bully's strength has yet to wane. When the bully is on a rampage, nobody can stop him
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